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پزشکیان در نشست با جمعی از فعالان و استادان محیط زیست کشور
رویکردهای امنیتی زدوده خواهد شد

رئیس جمهــوری آموزش و فرهنگ ســازی را یکــی از ارکان اصلی اصلاح 
الگوی مصرف و حفاظت از محیط زیست دانست و گفت: اگر برای آموزش 
صحیح نسل آینده سرمایه گذاری کنیم، در حقیقت برای آینده کشور سرمایه گذاری 
کرده ایم. مسعود پزشکیان در نشست صمیمی با جمعی از فعالان محیط زیست و 
اســتادان و صاحب نظران این حوزه، ضمن قدردانــی از تلاش ها و اقدامات فعالان 
محیط زیستی کشور، اظهار کرد: باور و اعتقاد من این است که اگر در نحوه مواجهه 
بــا محیط زندگــی و منابع طبیعی، نگاه متعادل، عادلانــه و مبتنی بر ظرفیت های 
سرزمینی نداشــته باشیم، طبیعت واکنش خود را نشــان خواهد داد و هزینه های 
ســنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. رئیس جمهوری با اشــاره به ضرورت 
بازنگری در الگوهای توســعه کشــور، اظهار کرد: در دوره های گذشــته به توسعه 
متوازن و ظرفیت های سرزمینی به اندازه کافی توجه نشده است؛ به ویژه در تهران و 
پیرامــون آن، حجم قابل توجهــی از بارگذاری جمعیــت، فعالیت های اقتصادی، 
صنعتی و خدماتی در محدوده ای جغرافیایی متمرکز شده که تناسب آن با ظرفیت 
منابع آب، انرژی، محیط زیســت و زیرســاخت های موجود محل تأمل جدی است. 
پزشکیان افزود: نمی توان بدون توجه به ظرفیت های منابع پایه، بارگذاری جمعیتی 
و فعالیتی را در یک منطقه افزایش داد و انتظار داشت این عدم تعادل در بلندمدت 
بــدون پیامد باقی بماند. اصلاح این رویکرد باید در دســتور کار سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی کشور قرار گیرد. رئیس جمهور با اشاره به وقوع پدیده هایی مانند سیل، 
توفان، فرونشست زمین و سایر مخاطرات طبیعی، خاطرنشان کرد: بخشی از تشدید 
ایــن مخاطرات، حاصــل نحوه مداخله و بهره برداری نادرســت و در واقع ظلم به 
طبیعت اســت و باید این رونــد را اصلاح کنیم. رئیس جمهــور در ادامه به برخی 
اقدامات و سیاست های دولت در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: جلوگیری 
از صدور مجوز برای اســتقرار صنایع آب بر در مناطق مرکزی کشور، توجه جدی به 
ملاحظــات محیط زیســتی در اجرای طرح های توســعه ای و توقــف اجرای طرح 
پتروشــیمی میانکاله به  دلیل رعایت الزامات و ملاحظات محیط زیســتی، از جمله 
رویکردهای دولت در این زمینه بوده اســت. پزشکیان همچنین توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشــیدی را از برنامه های مهم دولت دانست و اظهار 
کرد: توسعه ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر و حرکت به سمت افزایش سهم 
انرژی های پاک، در کنار مدیریت مصرف انــرژی، از الزامات عبور از ناترازی انرژی و 
کاهش وابستگی به سوخت های فســیلی است. رئیس جمهور با اشاره به توسعه 
نیروگاه ها و سامانه های خورشیدی، بر ضرورت نگاه جامع به زنجیره بهره برداری از 
این ظرفیت ها تأکید کرد و گفت: باید برای افزایش بهره وری سامانه های خورشیدی 
به ویژه در زمینه مصرف آب برای شست وشوی پنل ها، راهکارهای علمی و فناورانه 
از جملــه کشــت گونه های مناســب و گیاهــان دارویی را بررســی و اجــرا کرد. 
رئیس جمهور آموزش و فرهنگ سازی را یکی از ارکان اصلی اصلاح الگوی مصرف 
و حفاظت از محیط زیســت دانســت و گفت: اگر برای آموزش صحیح نسل آینده 
سرمایه گذاری کنیم، در حقیقت برای آینده کشور سرمایه گذاری کرده ایم. پزشکیان 
همچنین با اشــاره به برخی گزارش ها درباره نگاه امنیتی به فعالان محیط زیست 
اظهار کرد: اگر سیاســت ها، اهداف و اقدامات فعالان و تشــکل های محیط زیستی 
شــفاف و روشــن باشد و مشــخص باشــد چه هدفی دنبال می شــود، می توان با 
هماهنگی دستگاه های مسئول، مسیر قانونی فعالیت را فراهم کرد. رئیس جمهور 
تأکید کرد: دســتگاه های مســئول در صورت وجود شــفافیت و چارچوب روشــن 
فعالیت، نه تنها مانع فعالیت های قانونی و مســئولانه محیط زیستی نخواهند شد، 
بلکه زمینه همکاری و حمایت از آنها را نیز فراهم می کنند. پزشــکیان خاطرنشان 
کرد: محیط زیســت نیز از ارکان امنیت ملی و اجتماعی کشــور است و حفاظت از 

منابع طبیعی باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد.

روحانی در دیدار جمعی از مسئولان دولت های یازدهم و دوازدهم:
همه باید پشت سر نیروهای مسلح و مذاکره کنندگان باشند

حجت الاسلام  حسن روحانی با بیان اینکه تنگه هرمز باید پررونق و برای ما 
اهرم امنیت باشــد و در برابر توطئه اخیر ترامپ تســلیم نمی شویم، تأکید 
کــرد: همه ملت باید پشــت ســر نیروهــای مســلح و مذاکره کنندگان باشــند. 
حجت الاســلام  حســن روحانی، رئیس جمهور پیشــین ایران، در دیدار جمعی از 
استانداران، معاونان استاندار و فرمانداران دولت های یازدهم و دوازدهم، با تأکید 
بر اینکه تنگه هرمز باید تنگه امنیت ما باشــد، اظهار کــرد: تنگه هرمز باید تنگه 
پررونق باشــد. تنگه بی کشــتی به چه درد می خورد؟ ما که نمی خواهیم تجارت 
جهانی را بی رونق کنیــم؛ اما در عین حال در این تنگه باید امنیت ما و عمان هم 
مدنظر قرار بگیرد. اگر یک کشــتی بخواهد عبور کند کــه امنیت عمان یا ایران را 
تهدیــد کند، این قابل قبول نیســت. ما عبــور بی ضرر را می پذیریــم که مقررات 
بین المللــی هم همین را می گویــد. رئیس جمهور ایــران در دوره های یازدهم و 
دوازدهم، توطئه اخیر ترامپ برای جنگ جدید اقتصادی علیه ایران را محکوم به 
شکســت دانست و گفت: باز هم با همت، ایســتادگی و مقاومت مردم، دولت و 
کشــور ما در برابر این توطئه تســلیم نخواهد شــد و من تردید ندارم بســیاری از 
کشورهای دنیا هستند که در برابر ترامپ ایستادگی خواهند کرد و با ایران مبادلات 
خودشان را ادامه می دهند. او با انتقاد از ایجاد دوقطبی ها بی اساس و نادرست در 
جامعه تصریح کرد: یکی فکر می کند اگر از دیپلماسی حمایت کند، معنی اش این 
اســت که نمی خواهد از نیروهای مســلح حمایت کند. مگــر اینها با هم منافات 
دارند؟ نیروی مسلح برای کشور کار می کند، دیپلماسی هم برای کشور کار می کند، 
موشــک هم برای کشــور کار می کند. اصلا اینها اگر با هم نباشــند، مســئله حل 
نمی شود. روحانی افزود: اگر می خواهیم امروز دیپلماسی ما به جلو حرکت کند، 
باید همه بخش ها در کنار دیپلماسی باشند. دیپلماسی وقتی موفق است که طرف 
مقابل حس کند کل ملت ایران، پشت سر این آقایان است. حالا هرکه می خواهد 
مذاکره کند. هرکه مســئول مذاکره اســت فرق نمی کند، همه باید پشت سر آنها 
باشــیم. کمااینکه پشت سر نیروهای مســلح هم باید باشیم، فرق نمی کند. همه 
احساس کنند نیروی مسلح مال خودشــان است. این جنگ مال خودشان است. 
مقاومت و ایســتادگی مال خودشــان است. روحانی با اشــاره به اینکه در جنگ 
ایستادگی مردم تعیین کننده بود، اظهار کرد: این مردم بزرگ که این همه کار بزرگ 
و عظیم انجام دادند، ما نباید به آنها احترام کنیم؟ یعنی باز هم یک اقلیت ناچیز 
محترم اند؟ یک اکثریت بزرگ باز هم کنارند؟ یعنی صداوسیما نباید ملی شود؟ باز 
هم بعد از ۱۲ روز، نباید ملی شــود؟ بعد از ۴۰ روز هم نباید ملی شود؟ همچنان 
گروهکی باقی بماند؟ چه کســانی آنجا الان حرف می زنند؟ آقای رئیس جمهور 
می گوید من نگاه نمی کنم، اصلا چه کسی می تواند نگاه کند؟ چه کسی حوصله 
دارد نگاه کند؟ چه کسی اعصاب دارد اینها را گوش کند؟ رسانه را که می شود در 
اختیار همه گذاشت. اینکه یک لحظه است، اینکه یک ساعت است، می شود این 
رسانه را در اختیار کل ملت ایران گذاشت، ملت ایران بیاید و حرف بزند، همه بیایند 
و حرف بزنند، نه یــک گروه محدودِ معدود چندده نفری و چند صد نفری که فقط 
آنها باشــند و بقیه هم حوصله نکنند حتی نگاه کنند. روحانی با بیان اینکه جنگ 
باید عزتمندانــه پایان بپذیرد، افزود: ما باید طبق نظر اکثریت قاطع مردم جنگ را 
عزتمندانه پایان بدهیم تا بتوانیم کشــور را بسازیم، تا بتوانیم صدمات واردشده را 
جبران کنیم، تا سرمایه گذار بتواند ســرمایه گذاری کند، تا به آینده امیدوار شود، تا 
جوان ما به آینده کشور خودش امیدوار شود. یک اقلیت که حالا بوق و بلندگو در 
دست آنهاســت و دارند سروصدا می کنند، اینها غیر از اکثریت جامعه ما هستند. 
اکثریت را ما می توانیم به راحتی تشخیص بدهیم. به هرحال  امروز در یک شرایطی 
هســتیم که البته باید خودمان را برای دفاع آماده کنیم. دشــمن ممکن است سر 
فرود نیاورد. ممکن است دشمن نیاید پای میز مذاکره، حالا این بحث دیگری است 

و در آن شرایط ما باید ایستادگی کنیم. 

نگاهی به احتمالات درباره ریل گذاری معیشت بر دیپلماسی در گفت وگوی «شرق» با حسین راغفر

اقتصاد؛ ضلع پنهان سیاست خارجی
راغفر: مسئله اصلی ایران در داخل است، نه پشت میز مذاکره با آمریکا

خبر

سیاستسیاست

 عبدالرحمن فتح الهی: در تحلیل تحولات ایران، نمی توان سیاست 
داخلی، سیاســت خارجی، امنیت، اقتصاد، معیشــت و مسائل 
اجتماعی را جزایری منفک از یکدیگــر تصور کرد. این حوزه ها در 
یک رابطه چندسویه، مســتمر و پیچیده بر یکدیگر اثر می گذارند. 
اگرچه در ســال های گذشــته  عمدتا بر تأثیر تحولات سیاســت 
خارجی و مناســبات دیپلماتیک بر اقتصاد و معیشت تأکید شده 
است، اما اکنون باید سوی دیگر این رابطه را نیز جدی تر و متفاوتر 
دید؛ اینکه تشــدید بحران اقتصادی و معیشــتی نیز می توانند بر 
جهت گیری های سیاســت خارجی و حتی ظرفیت تصمیم گیری 
کشــور اثر بگذارند. تجربه نشان داده اســت فشارهای خارجی، 
به ویژه تحریم، از مسیر ارز، تورم، تجارت و سرمایه گذاری به زندگی 
مردم منتقل می شود؛ اما شــدت این آثار تا حد زیادی به کیفیت 
سیاست گذاری داخلی وابسته است. از این منظر، رشد نرخ ارز و 
طلا و تشدید فشار معیشتی صرفا شاخص های اقتصادی نیستند؛ 
بلکه می توانند به متغیرهایی با پیامدهای اجتماعی و امنیتی تبدیل 
شوند. نقطه هشدار آنجاست که فرسایش قدرت خرید، نااطمینانی 
و احساس بی افقی، از یک مسئله اقتصادی به مسئله ای اجتماعی 
بدل شــود. بنابراین، در کنار مدیریت مناسبات خارجی، اصلاح 
سیاست های داخلی، تقویت اعتماد عمومی و کاهش هزینه های 
بحران برای جامعه، ضرورتی اقتصادی و در عین حال بخشــی از 
الزامات ثبات ملی است. برای واکاوی ژرف تر این پیوند دوسویه 
و یافتن پاســخی دقیق به این پرســش بنیادین که آیا در صورت 
تشدید و تصاعد بحران های معیشــتی، این بار شاهد تأثیرگذاری 
مســتقیم تر و معنادارتر تحولات اقتصادی بر معادلات سیاست 
خارجی و مناسبات دیپلماتیک کشور خواهیم بود، به سراغ حسین 
راغفر، اقتصاددان، استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی 
رفته ایم تا از منظر اقتصاد سیاسی، ابعاد، ظرفیت ها و پیامدهای 

این رابطه متقابل را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم.
   

  همیشــه تصور این بــوده که معادلات سیاســت خارجی و   �
دیپلماســی، ریل گذار حوزه اقتصادی و معیشــتی اســت، ولی 
الان می توان عکس آن را متصور شــد. یعنی با توجه به تشدید 
روزافزون بحران اقتصادی و معیشتی، آیا می توان این احتمال را 
مطرح کرد که در شرایط کنونی، مسئله اقتصاد و معیشت، به ویژه 
با توجه به حــوادث احتمالی اجتماعی، از یــک موضوع صرفا 
اقتصادی فراتر رود و به عاملی تعیین کننده در معادلات سیاست 
داخلی و حتی سیاســت خارجی کشــور تبدیل شود و مسیر این 

معادلات را تغییر یا حداقل تحت الشعاع قرار دهد؟
آنچه می خواهم بگویم، به شدت در نقد جریانی است که در 
داخل کشــور طرفدار آمریکاست؛ چون به نظر من، محور اصلی 

سؤال شما هم منبعث از همین جریان است.
   به هیچ وجه این طور نیســت؛ چرا هر کسی از مذاکره گفت و   �

پرسید به راحتی با پرچسب آمریکایی و غرب زده مواجه می شود؟
اجازه دهید. شــما ســؤال کردید من هم از نگاه خودم دارم 

جواب می دهم.
    شما پرچســب می زنید و فرار رو به جلو دارید. اینکه جواب   �

نیست؟
اجازه دهید و رشــته کلام من را قطع نکنیــد.  اکنون جریانی 
طرفدار آمریکا در ایران به شدت فعال شده و تلاش فوق العاده ای 
می کنــد تا از تمامی ابزارهای در اختیــار خود برای متقاعد کردن 
جامعه  و به  ویــژه جریان مقاومت در ایران  اســتفاده و آنها را به 
گفت وگو بــا آمریکا و اعطــای امتیاز به این کشــور ترغیب کند. 
هدف این جریان آن اســت که در شــرایطی که آمریکا، اسرائیل و 
بسیاری از متحدان آمریکا، از جمله ژاپن و کره، با محدودیت ها و 
دشواری های جدی مواجه اند، در سیاست خارجی ایران تغییراتی 
ایجــاد شــود و از این طریق، آمریکا از مخمصــه ای که در نتیجه 
بسته شــدن تنگه هرمز با آن مواجه شــده است، نجات پیدا کند. 
نکته ای که به نظر من اهمیت دارد این است که این جریان طرفدار 
غرب در ایران، صرفا ریسک هایی را که متوجه اقتصاد ایران است 
برجسته و بزرگ نمایی می کند؛ در حالی که ریسک هایی که متوجه 

آمریکا و متحدان آن است، به مراتب بیشتر است.
صرف نظــر از اینکه آمریکا در نتیجه افزایش قیمت نفت، که 
امروز به نزدیکی ۱۰۰ دلار رســیده اســت، با فشارهای اقتصادی 
جدی مواجه شــده، مطالبی که همین امروز ترامپ مطرح کرده 
نیز حاکی از آن اســت که خود آنها را برای شکست در انتخابات 
میان دوره ای آماده می کنند. فشــارهای بسیار زیادی نیز از سوی 
اعضای کنگره و ســنای آمریکا بر شــخصیت های دولت ترامپ 
وجود دارد. همچنین درباره فسادهایی که خود ترامپ در مدت 
حضورش در قدرت داشــته، از جمله درباره مبالغ بســیار کلانی 
که گفته می شــود از طریق نوسان گیری و با استفاده از اطلاعات 
درون سیستمی به دست آورده است، فشارهای زیادی بر ترامپ و 
دولت او وجود دارد. افکار عمومی و مقامات سیاسی آمریکا نیز 

فشارهای قابل توجهی بر دولت ترامپ وارد می کنند.
هم زمان شاهد آن هســتیم که فرانسه و چند کشور دیگر، از 
جمله هلند، در حال خارج کردن بخشــی از ذخایر طلای خود از 
آمریکا هستند. همین یکی دو روز گذشته، هلند ۸۰ تن طلای خود 
را از آمریکا بازپس گرفت و فرانسوی ها نیز مبلغ بسیار بزرگ تری 
را از آمریکا خارج کرده اند. این اقدامات آثار بسیار جدی بر اقتصاد 
آمریکا دارد. ژاپنی ها نیز به دلیل مشــکلات جدی که ین ژاپن با 
آن مواجه است، در شرایط دشواری قرار دارند. آمریکایی ها برای 
جلوگیری از آنکه ژاپنی ها بدهی های آمریکا را که در اختیار دارند 
به فروش برســانند -اقدامی که می تواند موجب کاهش بیشتر 
ارزش دلار شــود- خودشــان شــروع به خرید «ین» کرده اند. از 
جملــه اقدامات دیگری که انجام داده اند، این بوده اســت که از 
ذخایر یورویی در اختیار آمریکا، بدون مذاکره با اتحادیه اروپا، برای 

تقویت ین استفاده کرده اند.
    همین اینها که گفتید درست، ولی جواب سؤال من کجاست؛   �

به کجا می خواهید برســید؟ ســراغ رقابت ایران و آمریکا بر سر 
تاب آوری هم نروید که اصلا محلی از اعراب ندارد!

اتفاقا نکته همین است. چون مجموع این تحولاتی که گفتم 
حکایــت از وجود یک بحران عمیــق در اقتصاد آمریکا دارد. ۲۲ 
ایالت آمریکا در آســتانه ورود به بحران هســتند و تعداد زیادی 
از ایالت هــا و به طور کلی اقتصاد آمریکا در آســتانه ورود به یک 

رکــود عمیق یا رکــود طولانی مدت قرار دارند که ممکن اســت 
دســت کم چند فصل ادامه پیدا کند. هم زمان، با افزایش شدید 
قیمت ها در آمریکا نیز مواجه هســتیم. قیمت گازوئیل به حدود 
هفت دلار و قیمت بنزین به بیش از چهار دلار رســیده و به نظر 
می رســد این روند همچنان ادامه داشته باشد. آمریکا برای آنکه 
بتواند این محاصره دریایی را ادامه دهد، ناگزیر است هزینه های 
گزافی برای حضور کشــتی های خود در این منطقه بپردازد و این 
حضور با ریسک های بسیار دیگری نیز همراه است و هزینه بسیار 
سنگینی بر آمریکا تحمیل می کند. بدهی آمریکا نیز از مرز چهار 
تریلیون دلار عبور کرده و روزانه مبلغ قابل توجهی، حدود ســه 
میلیارد دلار، صرف پرداخت بهره این بدهی می شــود. این رقم 
نیز با ســرعت در حال افزایش است. مجموعه این عوامل نشان 
می دهــد اقتصاد آمریکا در معرض ورود به یک رکود عمیق قرار 

دارد.
    مگر کســی گفته در آمریکا مشکل و بحران نیست؟ شما چرا   �

به جای جواب صریح به سؤال و تحلیل شرایط داخل کشورمان و 
تبعات همه بحران هایی که در حال تصاعد و تشدید است، مرتبا 

به آمریکا ارجاع می دهید؟
من جواب ســؤالتان را همان اول دادم و گفتم محور اصلی 
ســؤال شــما هم منبعث از همین جریان غرب گرا برای مذاکره 
اســت. ضمنا وقتی من شــرایط آمریکا را گفتم، می خواستم به 
اینجا برســم که همه این بحران های آمریکا، ریسک هایی است 
که نشان می دهد ترامپ قادر نیست این محاصره دریایی را برای 
مــدت طولانی ادامــه دهد. افزون بر ایــن، همان طور که عرض 
کردم، کشورهایی مانند ژاپن و کره، که از متحدان آمریکا هستند، 
بیشترین میزان وابستگی را به نفت خلیج فارس دارند. صادرات 
نفت عربســتان نیز در ۹ سال گذشــته به پایین ترین میزان خود 
رسیده اســت. همچنین، بر اساس آمارهای موجود، کنترل تنگه 
هرمز همچنان در دســت ایران اســت و این موضوع ابزار بسیار 
قدرتمندی در اختیار ایران قرار می دهد تا آمریکا را به عقب نشینی 
وادار کند. به نظر می رسد اکنون وارد دومین روزی شده ایم که به 
مراکز و پایگاه های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن 
حمله می کنیم. آمریکایی ها نیز -دســت کم برخی رســانه های 
آمریکایی- معتقدنــد ترامپ درصدد اعلام خاتمه جنگ نظامی 
است. البته به هیچ وجه نمی توان به این سخنان اعتماد کرد، اما 
هدف اصلی او همچنان حفظ همین محاصره دریایی است. در 
هر صورت، اینها ریســک هایی اســت که آنها نیز با آن مواجه اند 
و ادامه این وضعیت برای اقتصاد آمریکا نیز بســیار شــکننده و 

پرهزینه است.
   از تنگــه گفتید  ولی به قــول یکی از چهره های سرشــناس   �

سیاســی، حتی اگر کارت تنگه را در اختیار داشــته باشــیم  ولی 
تردد کشتی و نفتکشــی در آن وجود نداشته باشد به چه درد ما 

می خورد؟
اصلا این گونه نیســت که فقط ما هزینــه می پردازیم. اگرچه 
جنگ اســت و جنــگ قطعــا هزینه بــر و همراه بــا مصائب و 
خسارت های فراوان است، اما باید توجه داشت ما به دنبال جنگ 
نبوده ایم و آنچه امروز انجام می دهیم، صرفا دفاع از کشور است 

و اقدام دیگری در دستور کار ما نیست.
   دوباره ســراغ بازی با کلمات «جنــگ» و «دفاع» نروید. در   �

مصاحبه قبلی جدل این موضوع را با هم داشتیم!
جدلی نیســت. من بارها گفته ام و می گویم ما به دنبال جنگ 
نبوده و نیســتیم. ما دفاع می کنیم و هزینه می دهیم؛ به هر حال 

دفاع هم هزینه دارد.
   و هزینه اش را هم باید مردم بدهند؟  �

اینجا همان نکته ای که می خواســتم بگویم. چون پای دفاع 
از کشور در میان است و نه جنگ، لذا به نظر من  دست کم از این 
رو، مردم کاملا متقاعد شده اند و خوشبختانه حماقت های خود 
آمریکا نیز این واقعیت را برای مردم روشن کرده است. ترامپ با 
همان نگاهی که به ونزوئــلا دارد، به صراحت درباره نفت ایران 
سخن گفته و مدعی شده نفت ایران متعلق به آمریکاست. امروز 
نیــز می گوید تنگه هرمز متعلق به آمریکاســت و حتی با لحنی 
تمســخرآمیز مطرح کرده باید نام آن را «تنگه ترامپ» گذاشت. 
همچنین اظهار کرده است تا زمانی که ایران به طور کامل تسلیم 
نشــود، آمریکا حاضر به هیچ نوع مذاکره ای نیست. با این حال، 
هنوز عده ای در داخل کشــور دل بــه مذاکره و این تفاهم نامه با 
ترامــپ خوش کرده اند؛ در حالی که ایــن تفاهم نامه چیزی جز 
فریب بیشتر نبود. آمریکایی ها ذخایر نفتی خود را در اوج افزایش 
قیمت نفت، یعنی در حدود ۱۳۰ دلار، فروختند و هنگامی که این 
تفاهم نامه امضا شد و انسدادی که در مسیر صادرات نفت ایجاد 
کرده بودند تا حدودی گشوده شد، قیمت نفت به حدود ۷۰ دلار 
کاهــش یافت. آنها نفت خود را در قیمت ۱۳۰ دلار فروختند، در 
قیمــت ۷۰ دلار خریدند و مجددا ذخایر خود را در داخل کشــور 
ترمیــم کردند. البته همچنان مشــکلاتی در داخل آمریکا وجود 

دارد و به احتمال زیاد این مشکلات تشدید خواهد شد.
    جواب ســؤالم را نگرفتم. مردم باید تــاوان این «جنگ» یا   �

«دفاع» را بدهند؟ مگر من گفته ام هر چه آمریکا گفت درســت و 
اســت باید به آن عمل کرد؟ من از مذاکره پرسیدم؛ مذاکره هم 
مســیر خود را دارد، دنیای خود را دارد! ضمنا همان تفاهم نامه 
به اذعان همه یک «برد» برای ما بود، اگر ما معتقدیم تفاهم نامه 
فریب بود، بهتر نبود ما به آن عمل می کردیم که توپ نقض تفاهم 

در زمین ترامپ می افتاد؟
تفاهم نامه را ما نقض کردیم یا آمریکا...

    گویا ۱۸ تیر امسال را فراموش کرده اید؟  �
آمریکا بود که بر خلاف متن تفاهم نامه داشت ایران را در تنگه 
دور می زد و نفت را از ســاحل عمان عبــور می داد. باید متوقف 
می شــد. ضمنا درباره مردم که دوباره پرسیدید باز تکرار می کنم 
که جنگ برای کشــور هزینه دارد، اما این هزینه ها را باید کسانی 
بپردازند که بیشــترین بهره را از اقتصــاد ایران برده اند. به  ویژه در 
طول ۳۸ ســال پس از جنگ هشت ســاله، کســانی که برندگان 
اصلی اقتصاد کشــور بوده اند، باید در تأمین هزینه های جنگ نیز 

مشارکت کنند.
   مگر غیر از این اســت که کاســبان تحریم سابق، الان طیف   �

اصلی جنگ طلب فعلی را تشکیل می دهند و ... 
درباره اینکه چه کســانی از این شرایط منتفع شده اند نیز باید 
تأکید کنم که برندگان فقط متعلق به یک جناح نیســتند؛ هر دو 
جناح در این فرایند منتفع شده اند. هر دو جریان در این وضعیت 
ســهم داشــته اند و در واقع، هر دو از اقتصاد کشور بهره برداری 
کرده انــد. امروز فردی می آید و مطالبی را دربــاره روابط ایران و 
چین مطرح می کنــد که می تواند به تضعیف یــا برهم زدن این 
روابط منجر شــود. همین افراد، در واقع، از اصلی ترین منتفعان 
اقتصادی سال های پس از جنگ بوده اند. چرا این بخش از مسئله 
را نمی بینید؟ بنابراین، موضوع فقط یک طرف نیست. هر دو طرف 
در این روند نقش داشته اند. هر دو در فسادهایی که شکل گرفته 
نقش داشــته اند، هر دو از منابع کشور بهره برداری کرده اند و هر 
دو در ایجاد شــرایطی که امروز با آن مواجهیم، سهم داشته اند. 
پرســش اصلی من این اســت که مدافعان مذاکره با آمریکا، با 
توجه به تجربه های گذشته، چه پاسخی برای این مسائل دارند؟ 
ما در گذشــته یک بار با برجام مواجه شــدیم و آمریکا آن را پاره 
کرد و کنار گذاشت؛ پس از سال ها تلاش و مذاکره. بار دیگر نیز در 
میانه مذاکرات به ایران حمله کرد. آمریکا همچنین بارها و بارها 
از تغییر رژیم در ایران ســخن گفته اســت. اما اینکه چه کسانی 
برنده بوده اند، پاسخ آن این اســت: هر کس  از این شرایط منتفع 
شــده اســت؛ چه از این جناح و چه از آن جناح، چه اصول گرا و 
چه اصلاح طلب. هر دو جریان در این مسئله مسئولیت داشته اند 
و هر دو در فسادهایی که شــکل گرفته و نابسامانی هایی که در 

کشور پدید آمده، سهم داشته اند.
   ادبیاتی که از ســوی شــما درباره کشــور به کار می رود، از   �

منظر یک اســتاد اقتصاد سیاســی چه معنایــی دارد؟ آیا این 
نوع دســته بندی ها و برچســب گذاری ها با یک ادبیات علمی و 

دانشگاهی سازگار است؟
آقای فتح الهی عزیز، شــما خبرنگار هستید یا مأموریت دارید 
وارد مجادله شــوید؟ من نظراتم را مطرح کردم. شما می توانید 
بــا آنها مخالف باشــید و هر کس دیگری نیــز می تواند مخالف 
باشد. شما از من سؤال می کنید و من هم نظرات خودم را مطرح 

کرده ام.
  دقیقا همین اســت. من نیز می توانم در برابر نظرات شــما   �

دیدگاه خــودم را مطرح کنــم و اتفاقا هدفــم ورود به بحث و 
گفت وگو است. شــما از من نظر خواستید و من نیز نظر خودم را 

بیان کردم.
اما اینکه این مسئله به شما برمی خورد...

  نه اصلا چنین چیزی نیست. اتفاقا دارم با شما بحث می کنم؛   �
چون پیش تر شما را می شناســم و بارها با شما مصاحبه کرده ام. 
بحث من این اســت که وقتی شما می گویید کسی که می خواهد 
مذاکره کند یا معتقد است باید از طریق مذاکره معادلات داخلی را 
به سمت دیگری سوق داد، «غرب گرا» یا «طرفدار آمریکا» است، 
این ادبیات از منظر کســی که اقتصاد سیاسی خوانده و سال ها 
اقتصاد سیاسی تدریس کرده است، دقیقا چه معنایی دارد؟ آیا 

چنین تعبیری از نظر علمی و آکادمیک قابل دفاع است؟
من هم دقیقا همین سؤال را از شما دارم. شما نظر خودتان را 
داشــتید و من نیز در برابر نظر شما، نظر خودم را مطرح می کنم. 
من مصادیق آنچه می گویم را برای شما برمی شمارم و بخشی از 
آنها را نیز قبلا ذکر کــردم. یکی از این مصادیق، افزایش بی رویه 
و بی ســابقه قیمــت ارز اســت؛ اقدامی که دولت بــرای تأمین 
بی انضباطی های مالــی خود، مرتبا قیمــت ارز را افزایش داده 
اســت. وقتی قیمت ارز به بالای ۲۲۰ هزار تومان می رســد، باید 
پرســید کدام پول در دنیا تا این اندازه بی ارزش شــده است؟ آن 

هم در شــرایطی که این کاهش ارزش پول، تــا حدود زیادی در 
نتیجه سیاســت های خود دولت و برای تأمین کسری های آن به 
وجود آمده است. این در حالی است که ظرفیت های تأمین مالی 
هزینه های دولت وجود دارد، مشــروط بر اینکه خود دولت عزم 
جدی برای انجام اصلاحات داشــته باشد. مگر کشورهای دیگر 
دنیا همه نفت می فروشــند؟ آیا اگــر در مقطعی نفت وارد بازار 
نشود، باید یک شــبه با چنین حجم عظیمی از مشکلات مواجه 

شوند؟ چنین چیزی قابل قبول نیست.
    همیشــه دیوار همه دولت ها کوتــاه بوده و دیــوار دولت   �

پزشکیان از همه کوتاه تر. من بنایی برای دفاع از دولت چهاردهم 
ندارم، ولی مســیر خوبی برای فرار رو به جلو است. مگر جنگ و 
مذاکره دست دولت اســت که الان سایر موضوعات را به دولت 

مرتبط می دانید؟
منظــور من از دولــت، همه ارکان و قوای داخلی اســت. من 
در کنــار قوه مجریه به مجلس و قوه قضائیــه هم نقد دارم. چرا 
فکر می کنید فقط به دولت پزشــکیان اشــاره دارم؟ ضمنا بحران 
امروز حاصل مسیر چند دهه قبل است و ربطی به جنگ الان هم 
ندارد. این مســئله نیز مربوط به امروز نیســت. من دست کم چند 
سال پیش نسبت به شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، هشدار 
داده بودم. بارها گفتم اگر منابع کشور را در اختیار داریم، نباید آنها 
را به جای تأمین نیازهای اساســی کشور و حفظ منابع برای آینده، 
صرف واردات خودروهای لوکس کنیم. بنابراین، مســئله اساسی 
این اســت که چرا دولت در حوزه ارزی چنین سیاست هایی را در 

پیش گرفته است؟ چرا این روز را پیش بینی نکرده است؟
   با این همه تحلیل، نگران حوادث داخلی در کشور خودمان   �

نیستید؟
چرا من شــخصا به شدت نگران هستم. مسئله این نیست که 
ما نمی توانیم در برابر فشــارها مقاومت کنیم یا اینکه فشارهای 
اقتصادی آمریکا عامل مهمی نیست، بلکه به نظر من  مهم ترین 
عامل در شــرایط کنونــی، سیاســت های داخلی اســت؛ یعنی 
سیاســت های غلطی که با اصلاح آنها می توان فشارها را از روی 
مردم برداشت، هزینه های دولت را به شدت کاهش داد و هم زمان 
فرصت های سرمایه گذاری را در داخل کشور فعال کرد. بنابراین، 
آن تفاهم نامــه نیز به نظر من یک ترفند و فریب بود. خود ترامپ 
نیــز به صراحت درباره آن ســخن گفت. من تعجــب می کنم از 
مسئولان کشور که دست کم گفت وگوها و اظهارات او را مطالعه 
نمی کنند تا ببینند چگونه وقتی از او درباره توافقی که امضا کرده 
بود سؤال شــد، آن را نوعی فریب در جریان جنگ توصیف کرد و 
عملا گفت قرار نیست آن را اجرا کند. بعد هم همین کار را انجام 

داد و هیچ یک از تعهدات مورد نظر را اجرا نکرد.
تنهــا اقدامی که انجام داد، این بــود که امکان فروش نفت را 
برای ایران و همچنین روســیه فراهم کرد؛ آن هم با هدف کاهش 
قیمــت نفت و مدیریت بازارهای آمریکا. بنابراین، ســؤال جدی تر 
این است که چرا خود ما از ظرفیت های موجود برای اعمال فشار 
بیشتر بر بازارهای آمریکا اســتفاده نکردیم؟ چرا در هر مرحله از 
مذاکرات، عملا فشار را از روی آمریکا برداشتیم؟ چه کسی باید به 
این سؤال پاسخ دهد؟ مسئله این است که آمریکا به صراحت اعلام 
کرده هدفش براندازی جمهوری اسلامی است. آنها این موضوع 
را بارها و بارها مطرح کرده انــد. تمام تلاش آنها نیز در مقاطعی 
بر این اســاس بوده اســت که با ضربه زدن به ساختارهای اصلی 
کشور، از جمله ترور رهبر، ده ها و صدها نفر از فرماندهان نظامی و 
دانشمندان هسته ای، زمینه سقوط کشور را فراهم کنند. این هدف 
را نیز بارها و به صراحت بیان کرده اند. من تعجب می کنم چگونه 

مدافعان گفت وگو با آمریکا این مسائل را فراموش می کنند.
    اصلا شما تصمیم گیر، راه حل تان چیست؟ می گویید مذاکره   �

نشود، خودتان بودید چه می کردید؟ وقتی نگران فوران اجتماعی 
هستید، بفرمایید چه مسیری به جای مذاکره انتخاب شود؟

من مخالف گفت وگو نیســتم، اما باید بدانیم از گفت وگو چه 
انتظاری داریم. ممکن اســت شــما وارد مذاکره شــوید تا زمان 
بخریــد، فرصت پیدا کنید، توان و ظرفیت های خود را بازســازی 
کنید و برای مقابله با تحرکات بعدی طرف مقابل آماده شــوید. 
این نوع اســتفاده از مذاکره کاملا قابل فهم اســت. ما اطلاعات 
ســری و محرمانه در اختیار نداریم که بدانیم دقیقا چه اتفاقاتی 
در حال رخ دادن است؛ اما آنچه می بینیم و همچنین تحلیل هایی 
که از ســوی مفســران، استراتژیســت ها و تحلیلگران آمریکایی 
مطرح می شود، بر شکست آمریکا در این جنگ تأکید دارد. البته 
برای ما نیز این جنگ بســیار پرهزینه بوده است و هزینه های آن 
را نیز باید در نظر گرفــت؛ اما معتقدم مردم، به ویژه مردم عادی 
و طبقــات پایین جامعه، نباید هزینه اصلی این جنگ را بپردازند. 
اگر دولت سیاست های درست اقتصادی اتخاذ کند، الزاما چنین 
اتفاقــی رخ نخواهــد داد. اگر نظام بانکی و به طــور کلی نظام 
اقتصادی، سیاست های مناسب و درستی را دنبال کند، در شرایط 
کنونی نیز می تواند بخش قابل توجهی از فشار هزینه های مسکن 

را از دوش مردم بردارد.
می توان زمین رایــگان یا ارزان قیمــت در اختیار بخش قابل 
توجهــی از مردم قــرار داد و از طریق نظــام بانکی، فرصت ها و 
حمایت های لازم برای ساخت وساز را فراهم کرد. اما وقتی نظام 
بانکی کشــور به جــای تأمین مالی برای نیازهای اساســی مردم، 
تأمین کننــده ریال برای واردات خودرو اســت، مســئله متفاوت 
می شود. امروز حتی در بسیاری از فروشگاه های کشور، خمیردندان 
تولیــد آمریکا وجــود دارد. همین چنــد روز پیش نیــز خواندم 
خودروی تســلا وارد کشور شده اســت؛ در حالی که خودروهای 
برقی چینی در مقایســه با خودروهای تسلا، در بازارهای مهمی 
همچون ژاپن و آلمان که از کشورهای اصلی صادرکننده خودرو 
هســتند با استقبال بیشتری مواجه شده اند. حتی در آلمان، مردم 

خودروهای چینی را برای ماه های آینده پیش خرید کرده اند.
سؤال این است که چرا باید خودروی تسلا را وارد کشور کنیم؟ 
به نظر من، این اتفاقات تصادفی نیســت. من بر اساس شواهدی 
که می بینم صحبت می کنم. مجموعه این شواهد نشان می دهد 

جریانی طرفدار غرب در کشــور وجود دارد و کسانی 
که از شرایط موجود احساس خطر می کنند، در واقع 
از این نگران اند متهم اصلی بســیاری از بحران های 

امروز کشور شناخته شوند.
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